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چكيده
اين پژوهش از نوع پيمايشى است و به بررسى تأثير شوراهاى اسلامى در آشنايى شهروندان هرمزگانى با 
حقوق شهروندى مى پردازد. در اين تحقيق پرسش اساسى اين بوده كه در حوزه هايى كه شوراهاى اسلامى 
فعاليت داشته اند، شهروندان تا چه حد با حقوق شهروندى خود آشنا شده اند و از طرفى، آيا تفاوت اساسى 
و معنادارى ميان حوزه هايى كه شوراها در آن فعال بوده اند و مناطقى كه به دلايلى شورا در آن فعاليت 
نداشته است در ميزان آگاهى عمومى از حقوق شهروندى وجود دارد؟ براى يافتن پاسخ اين پرسش بعد از 
تعريف حقوق شهروندى، تحقيقات ومطالعه بطور همزمان در اين دو حوزه صورت گرفته است.سپس با 
مقايسه نتايج، اين داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق گوياى آنست كه در ارزيابى 
بسيارى از شاخص ها مثل جايگاه اجتماعى، سطح سواد، درآمد، همبستگى اجتماعى، امنيت اجتماعى و 
ذهنيت تاريخى شهروندان در مناطقى كه شوراها فعاليت داشته اند، اين شاخص ها هر يك عاملى براى 

آگاهى شهروندان از حقوق شهروندى خود بوده اند.
واژه هاى كليدى: حقوق شهروندى، ساكنان روستاها، شوراهاى اسلامى،آگاهى عمومى، نهادهاى مدنى. 

 
مقدمه

به لحاظ عملكردى شوراهاى اسلامى عنصرسياست گذارى ومديريت شهرى هستند وموفقيت 
آن هادرامورمحوله مستلزم برخوردارى ازاختيارات وابزارهاى ويژه است.شوراها در هر جامعه اى 
به عنوان يكى از اركان مردم سالارى شناخته مى شوند كه نقش هدايتگر و كاناليزه كننده بخشها و 

بررسى تطبيقى تأثيرشوراهاى اسلامى 
برآشنايى شهروندان هرمزگانى با حقوق شهروندى
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قسمت هايى ازمطالبات عمومى رابرعهده دارند.بدين ترتيب، شوراها اگر چه داراى قالبى حاكميتى 
عمومى  حقوق  درمحدوده  اما  است،  همراه  دولتى  نظارت  با  آن ها  وفعاليت  انتخابات  و  هستند 
مى توان آن ها را جزء حقوق ملت به حساب آورد. چرا كه شوراها چه در عمل و چه در گفتمان 
مديريتى، توسعه دهنده مشاركت مردم در اداره جامعه مى باشند و اين به مفهوم گسترده نمودن دايره 

«حق ملت» در مديريت محلى است.
است.  گذاشته  صحّه  شوراها  برفعاليت  هفتم  درفصل  ايران  اسلامى  جمهورى  اساسى  قانون 
برگزارى انتخابات سراسرى شوراهاى اسلامى در سال1378 در كشور به طور چشمگيرى فرآيند 
مشاركت مردم را در مديريت محلى توسعه داد و سطح محلى را وارد عرصه مديريت تصميم سازى 
براى  مردمى  مشاركت  قالب  در  شوراها  نقش آفرينى  شاهد  تاكنون  زمان  ازآن  نمود.  كشور  در 
مديريت محلى هستيم. با آغاز فعاليت شوراها كيفيت متمركز سيستم ادارى ايران وارد حوزه تقسيم 
كار منطقه اى شده است و زاويه هاى جديد انگيزشى براى مشاركت و همكارى محلى در مديريت 

جامعه گشوده شده است.
يكى ازابعاد مهم و حياتى شوراها،زمينه سازى براى رعايت حقوق شهروندى و آشنايى با اين 
حقوق چه ازجانب حاكميت وچه ازجانب مردم است.با اين تحليل كه شوراها مقدمه و بستر 
مسئوليت  اين  و  مى باشند  محلى  مديريت  سطح  ودر  جامعه  زيرين  درلايه هاى  مردم  مشاركت 
شوراها نقطة تعادل كننده براى مديريت و حاكميت متمركز و يكجانبه دركشوراست.به عبارتى، 
فعاليت شوراها در قالب محلى آن ازسويى به آشنايى دستگاه هاى اجرايى وحاكميتى با مشاركت 
محلى در اداره امورختم مى شود، وازسويى ديگر به تقويت سيرخودباورى وانسجام سازمان يافته 

مردم درمديريت محلى مى انجامد.
مشاركت مردم از مجراى شوراها مى تواند تأثيرعميقى برآشنايى باحقوق شهروندى داشته باشد. 
با فعاليت گسترش شوراها مردم مناطق مختلف با حقوق خودآشنا شده و با زمينه سازى براى 
حضورسازنده آن ها درمديريت محلى،رعايت حقوق شهروندى از ابعاد ذهنى و تئورى خارج شده 
و آن درمجراى عملياتى وعينى قرارمى گيرد. عليرغم فعاليت رسمى شوراها بعد از گذشت يك 
دهه رابطه شوراها و آشنايى باحقوق شهروندى موضوعى است كه كمتربه آن پرداخته شده است. 
اين پژوهش درصدداست اين رابطه رادراستان هرمزگان كه ازاستان هاى كمترتوسعه يافته دركشور 

بوده،موردبررسى قراردهد.
دراين پژوهش تأثير متغيرهايى چون فعاليت هاى فرهنگى، ذهنيت تاريخى، سن،تحصيلات، و 
درآمد در محلى كه شوراها در آن فعال هستند، بر ميزان آشنايى شهروندان با حقوق شهروندى 

ارزيابى مى شود.

بررسى تطبيقى تأثير شوراهاى اسلامى...
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بيان مسأله
منظورازحقوق شهروندى رعايت حقوق اساسى مردم است كه در قانون به آن اشاره شده و 
دركشور ما در قانون اساسى ازكليات آن تحت عنوان"حقوق ملت"يادشده است.حقوق شهروندى 
دربرگيرنده حقوق فردى واجتماعى افراد است كه قانون بانص مشخص وازپيش تعيين شده به 
مردم  اساسى  حقوق  رادرقالب  دانان،حقوق شهروندى  ازحقوق  است.برخى  ازآن برخاسته  دفاع 
شهروندى  حقوق  رعايت  دانان  حقوق  باوراين  محدودكرده اند.به  آمده  اساسى  قانون  درمتن  كه 
مستلزم معيارهاى ازپيش تعيين شده است. بدين ترتيب كه در قانون اساسى يا حقوق مدنى بايد 
پايه هاى حقوق شهروندى به خوبى مشخص شود تا قابل ارزيابى باشد. لذا اين حقوق دانان با 
استناد به مفاد تعيين شده در قانون اساسى اعم ازحق مشاركت عمومى،آزادى انديشه وبيان،حق 
برخوردارى ازنظام تأمين اجتماعى،حق برابرى،آزادى شغل،آزادى مكاتبات،آزادى اجتماعات،حق 
قانون  بااستنادبه  كه  مى دانند  مردم  اساسى  ازحقوق  مجموعه اى  را  شهروندى  و..حقوق  مسكن 
اساسى، دولت ها مؤظف به رعايت آن هستند وعدم رعايت اين حقوق ازجانب دولت را تخلف 

حاكميت ازقانون اساسى قلمداد مى كنند.
دسته اى ديگرازحقوق دانان، حقوق شهروندى را محدود به قانون اساسى ندانسته بلكه آن را 
مرتبط با استانداردهاى حقوق بشرى در دنياى مدرن تعريف مى كنند.لذا حقوق شهروندى نه فقط 
حقوق اساسى تصريح شده ملت درقانون اساسى، بلكه حقوقى است كه استانداردهاى بين المللى 
آن ها را درعرصه جهان مى پذيرد.حق مالكيت معنوى،حق استفاده از رسانه هاى فرامرزى واينترنتى 
و...، ازجمله آزادى هاى فردى واجتماعى هستند كه جزء حقوق پيشرو و در حال تحول براى بشر 

محسوب مى شوند و درسطح جهان مورد توجه مى باشند.
ازاختيارات  مجموعه اى  هرمزگان  استان  جمله  از  كشور  نقاط  كليه  شوراهادر  كه  ازآنجا 
باشندونظام  و..دارامى  ادارى  فرهنگى،اجتماعى،اقتصادى،  رادرعرصه هاى  محلى  ومسئوليت هاى 
مى گيرد،اين  شكل  مردم  محلى  مشاركت  با  جامعه  ازبطن  بالابوده،يعنى  به  ازپائين  آن ها  ادارى 
استان  روستايى  و  شهرى  خصوصادًرمناطق  فرهنگى  تأثيرگذارى  رابراى  امربسترمناسبى 
هرمزگان ايجاد مى كندتامردم درحوزه هاى محلى باحقوق شهروندى خود وقابليت ادارى مبتنى 
برمشاركت فعال دراداره امورجامعه آشنا شوند.اين پژوهش به ابعادشناخته شده حقوق شهروندى 
وتأثيرشوراهاى محلى برآشنايى شهروندان هرمزگانى بااين حقوق مى پردازدواين كه چه ارتباط 
ملموسى بين كاركردشوراها اززاويه مشاركت مستقيم مردم وزمينه هاى تحقق حقوق شهروندى 

دراستان هرمزگان وجوددارد.

اهميت موضوع
"فينيس"حقوق دان آمريكايى مى گويد:«حقوق بشروآنچه حقوق شهروندى شناخته مى شوديكى 
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ازستون هاى اصلى ساختارنظريه حقوق طبيعى است. نبايدبگوييم كه حقوق بشر يا اجراى آن تابع 
خيرعمومى است،زيراحقوق شهروندى يك جزءبنيادين ازخيرعمومى است» (فينيس،1378:43). بدين 
ترتيب آنچه ضرورت طرح رامشخص مى كند،نيازهاى فردى واجتماعى شهروندان درخصوص 
دستيابى به حقوق شهروندى است.حقوق شهروندى ازچنان اهميتى برخورداراست كه درغالب 
قوانين اساسى كشورها فصلى به عنوان«حقوق ملت» مشخص شده است.دراين فصل، قانون گذاربه 
تعريف مجموعه حقوقى كه شهروندان در جامعه دارندوحاكميت مؤظف به ايجاد،احياء وپاسدارى 
ازآن است،پرداخته است.اين حقوق ارزش هاى بنيادينى هستندكه رضايت وسعادت شهروندان را در 
حكومت مدرن وپاسخگورقم مى زنند.اما واقعيت اينست كه ارزش هابطورمداوم درحال رويارويى 
بايكديگرهستند.ايجادارزش هاى نوين نيازمند گذر زمان وفرهنگ سازى است.نقش قوانين به عنوان 
يك عامل حقوقى براى حراست ازحقوق شهروندى درجامعه امرى مهم است،اماتجربيات عملى كه 
تأثيرات ملموس وعينى رابراى شهروندان به همراه داشته باشد، نيازمندراهكارهاى خاص خوداست. 
درجوامع  شهروندى  حقوق  پذيرش  كه  اينست  گوياى  جهانى  تجربه  مؤتمنى،1370:27)  (طباطبايى 
مختلف ازكيفيت يكسانى برخوردارنبوده است.برخى ازجوامع به سرعت ارزش هاى حقوقى مبتنى 
بررعايت حق شهروندان را درك و اجرا مى كنند و آن را مى پذيرند، ولى دربرخى ازجوامع اين پذيرش 
مستلزم گذرزمان وآماده نمودن زيرساخت هاى فرهنگى و فضاى ذهنى شهروندان است. حتى دريك 
كشورنيز،مناطق مختلف ممكن است ازشرايط برابرى براى پذيرش حقوق شهروندى برخوردارنباشند، 

لذا ارزيابى اين موضوع مى تواند افقى براى رسيدن به نتايج مطلوب در اين حوزه باشد.
  ايده بنيادي تحقق حقوق شهروندي و نيز فعال نمودن شهروندان براي كشف معيار هاى تعيين 
كننده حقوق افراد نيازمند آموزش آن هاست و اين آموزش بايد از طريق رسانه هاي گروهي به روح 
جامعه تزريق شود، و تا اين تحقق نيابد نمي توان انتظار داشت كه شهروندان بر رعايت حقوق 
شهروندي خود و ديگران مشاركت و اصرار داشته باشند. تازه ترين زمينه مشاركت «مشاركت 
شهروندان در اداره شهرهاست.» اين نوع مشاركت، يكي از الزامات زندگي شهري و روستايى است 
و زماني تحقق مي يابد كه ساكنان شهر و روستا از حالت افرادي كه صرفاً در مكاني به نام شهريا 
روستا زندگي مي كنند خارج شوند و به «شهروند» تبديل گردند. اين تحول نيازمند اين است كه 
شهروندان در خصوص حق و حقوق شهروندي خود آموزش ديده باشند. «احساس شهروندي به 
خودي خود و به واسطه تجمع افراد در كنار يكديگر ايجاد نمي شود، بلكه بايد نهادهايي متكفل 
ايجاد اين احساس باشند. نهادهايي مثل آموزش و پرورش، رسانه ها، تأمين اجتماعي، انتخابات و 

نهادهاي مردمي مي توانند چنين هويتي را ايجاد كنند.»(ايزدى، 12 : 1375)

مبانى نظرى پژوهش
1- «فاوريكر و لندمن» در «نظريه سياسي معاصر» مي نويسند: «شهروندي تقريباً به طور كامل بر 

بررسى تطبيقى تأثير شوراهاى اسلامى...
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حسب دارا بودن حقوق تعريف مي شود. برخورداري شهروندان از حقوق انساني، در چارچوب 
عملكردهاي قانوني لحاظ شده و حقوق مدني كه براي آزادي افراد الزامي و با نقش قانون و نظام 
دادگاهي همراه است، با حقوق سياسي مربوط به كاركردهاي پارلماني در هم آميخته اند تا مفهوم 
شهروندي را شكل دهند. انسان مي تواند فرايند مشابهي را در رابطه با توسعه هنجاري نظريه 
حقوق بشر مشاهده كند. منتهي تفاوت اين دو فرايند در اين است كه حقوق بشر يك چارچوب 
«اخلاقي فرا سياسي» فراهم مي كند. اما حقوق شهروندي را بايد در حقوق خاص ملي هر كشوري 

جست وجو و تعريف كرد.»(فاوريكرولندمن،51:1375)
 2-«جك باربالت » جامعه شناس استراليايي اعتقاد دارد :«ايده شهروندي به اندازه تاريخ يكجا 
بلكه  شود،  نمى  شهرى  جامعه  به  محدود  شهروندى  است.  قدمت  داراي  انساني  جامعه  نشيني 
شامل حقوقى است كه امروزه جامعه شهرى و روستايى را در بر مى گيرد.حقوقي كه درچنين 
سطح  هستند.بررسى  انسان  بنيادين  حقوق  جزو  شوند  مي  تعريف  شهروند  يك  براي  جوامعى 
حقوق شهروندى در جامعه شهرى و روستايى داراى معيارهايى است كه مهمترين آن افزايش 

مشاركت جمعى و فعاليتهاى فرهنگى و اجتماعى در جهت منافع عموم است.» (باربالت،62:1377)
به  زيادي  حد  تا  شهروندي  انتظار  مورد  حقوق  به  يافتن  دست  است  معتقد   3-«جانوسكي» 
قدرت احزاب مختلف سياسي، گروه هاي ذينفع و جنبش هاي اجتماعي اي كه مردم در آن ها 
درگيرند بستگي دارد. او در كتاب «شهروندي و جامعه بشري» مي نويسد: «شهروندي متضمن 
عضويت فعال يا منفعلانه افراد در يك دولت - ملت است. آن هم با توجه به حقوق و تعهدات 
جهانشمولي كه بر اساس سطح مشخصي از برابري در جامعه توزيع شده باشد.جوامع كوچك 
مى توانند پايه گذار بهبود روند گسترش و تحقق ارزش هاى شهروندى و حقوق وابسته به آن باشد 
كه از تبعات آن مى توان به شكل گيرى باورهاى مثبت درخصوص رفتارهاى اجتماعى و تاريخى 
مسؤلان اشاره كرد. اين ذهنيت ها بر اساس رفتار سوء مديريتى در طول تاريخ و تقابل منافع 
اجتماعى شكل مى گيرند و سبب رويارويى منافع شهروندان عليه يكديگر مى شود، حال اينكه 
اصلاح اين ذهنيت هانگرش منفعت عمومى و توجه به حقوفق شهروندان را جايگزين تضاد و 

تقابل مى كند.»(جانوسكى،1372:45)
 4-«علي رباني خوراسگاني» استاد يار گروه علوم اجتماعي دانشگاه اصفهان در اين خصوص 
مي گويد: «وقتي قرار است درباره نظريه شهروندي سخن بگوييم بايد سه محور را مد نظر قرار 
دهيم. اول از همه پذيرش مجموعه اي از حقوق و تعهدات پايه در جامعه، سپس برقراري توازن 
بين رعايت حقوق و انجام تعهدات و در نهايت، فرمول بندي معاني و تبعات آن در سطوح خرد 
و كلان كه نتيجه آن بايد افزايش مشاركت و خرد جمعى در جهت آشنايى با حقوق شهروندى و 
رعايت آن باشد. مفهوم شهروندي طي چند دهه اخير دستخوش تغييرات عمده اي شده است و 
نگرشهاي جديدي به سوي آن معطوف شده است. امروزه ديگر نمي توان حقوق شهروندي را بر 
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مبناي تعريف كلاسيك آن بررسي كرد چرا كه تعهدات هم اكنون جاي خود را به اهميت مشاركت 
شهروندان براي تحقق شهروندي كارآمد داده است.»(خوراسگانى،1379:17)

   با اين همه در تعريف حقوق شهروندي و واژه شهروند توافقي ميان نظريه پردازان اجتماعي 
وجود ندارد. عده اي از آن ها تعريف شهروندي را بر اساس حقوق مدني كافي نمي دانند. اما با 
توجه به موارد فوق مي توان شهروندي را چنين تعريف كرد: شهروندي داراي مقتضيات حقوقي و 
اجتماعي است. به اين ترتيب وظايفي كه دولتها در قبال شهروندان خود دارند حيطه گسترده اي را 
در بر مي گيرد. از حق آزادي فردي و اجتماعي گرفته تا حق برخورداري از تأمين معاش و محيط 
زيست سالم همه از جمله حقوقي است كه دولت ها مؤظفند آن را براي شهروندان خويش تأمين 
كنند. شهروندي با اين تعريف يعني طرح سؤالاتي كه با ماهيت جامعه، عدالت، مراقبت، مسئوليت 
دولت، آزادي، تعاملات اجتماعي، احترام و بويژه ارزش ها، در ارتباط است. شهروندي دقيقاً با 
حقوق انساني در زندگي اجتماعي پيوند خورده است و كمال مطلوب آن هنگامي است كه همه 

شهروندان با جامعه ملي تلفيق شده و ملت آن جامعه را تشكيل مي دهند. 
        

روش تحقيق
براى اين تحقيق از روش پيمايش با رويكرد توصيفى استفاده شده است. ازتحقيق پيمايشى 
عمدتادًر مطالعاتى استفاده مى شود كه درآن هافردياسازمان،موردتحليل قرارمى گيرد ويكى ازبهترين 
روش هاى موجود براى پژوهش هاى حقوقى واجتماعى است .همچنين دراين روش نتايج تحقيق 
كه ازداده هاى نمونه بدست آمده است،قابليت كاربردى درجامعه آمارى وجمعيت كل را دارد.

(Creswell,zooo:B9)
پژوهش حاضرآگاهى شهروندان رانسبت به ابعاد مختلف حقوق شهروندى درقالب گزينه هايى 
حفظ  دولتى،حق  برابرازامكانات  استفاده  امكان  آموزشى،حق  ازامكانات  مناسب  استفاده  چون 

مالكيت خصوصى و.. موردسنجش قرارداده است.
پرسشنامه  به  مى توان  شهروندى  ازحقوق  شهروندان  آگاهى  سنجش  ابزارهاى  ازمتداولترين 
كرد.درپرسشنامه«شاخص  سوتا»اشاره  آگاهى«مينه  آگاهى»ونيزپرسشنامه  توصيف  «شاخص 
ازجنبه هاى  يكى  هريك،  كه  ياوصفى  كوتاه  درزيرچندعبارت  دهندگان  آگاهى»پاسخ  توصيف 
مينه  دهند.درپرسشنامه«آگاهى  ياخيرمى  بلى  مى دهد،پاسخ  راشرح  شهروندى  ازحقوق  آگاهى 
سوتا»نيزپاسخ دهندگان درجه آگاهى خودراازچنددسته ابعاد آگاهى حقوقى ازحقوق شهروندى 

البته بادرجه بندى طيف ليكرت،مشخص مى كنند. (آزكوپ1370، طالبان 1374،هومن1381).
متداول  پرسشنامه هاى  بررسى  و  سوتا»  مينه  «آگاهى  پرسشنامه  از  الهام  با  پژوهش  دراين 
داخل كشور،نمونه گيرى بصورت خوشه اى چند مرحله اى صورت گرفته است. جامعه آمارى 
ميناب،  بندرلنگه،بستك،  خمير،  بندر  بندرعباس،  پيرامونى  روستاهاى  ساكنين  شوندگان  پرسش 

بررسى تطبيقى تأثير شوراهاى اسلامى...
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قشم مى باشند.پرسشنامه ها درمناطقى كه شوراها در آن فعال بوده اندبا حجم نمونه 132نفر و 
روستاهايى كه فاقد شورا بوده اند با حجم نمونه 129نفرتوزيع شده است (در مجموع 261نفر به 
عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند)تا در نهايت با مقايسه پاسخ دهندگان اين دو مناطق تأثير 

شوراها بر آگاهى شهروندان مورد ارزيابى قرار گيرد.
 

فرضيه هاى تحقيق
1- به نظرمى رسدميان فعاليت فرهنگى شوراهاوتوجه شهروندان به رعايت حقوق شهروندى 

رابطه وجوددارد.
2- به نظرمى رسدميان اصلاح ذهنيت هاى تاريخى و اجتماعى شهروندان موردمطالعه وتوجه 

آن ها به رعايت حقوق شهروندى رابطه وجود دارد.
3- به نظرمى رسدميان شغل شهروندان موردمطالعه وآشنايى آن ها باحقوق شهروندى رابطه 

وجوددارد. 
4- به نظرمى رسدميان جنسيت افراد و توجه آن ها به حقوق شهروندى رابطه وجوددارد.

5- به نظرمى رسدميان سن افراد و توجه آن ها به حقوق شهروندى رابطه وجوددارد.
 T تست و فرضيه 4و5 با F دو فرضيه اول با شاخص ضريب همبستگى پيرسون و فرضيه 3 با

تست مورد بررسى قرار گرفته اند.

تحليل داده ها
جدول شماره 1 :توزيع فراوانى و درصد پاسخگويان بر اساس ميزان آگاهى ازحقوق شهروندى

ميزان آگاهي از 
حقوق شهروندي

شورا نداردشورا دارد
درصدفراوانىدرصدفراوانى

14-182115/95542/6
19-228060/75744/2
22+3123/41713/2

20/118/7ميانگين

1414حداقل

2423حداكثر
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جدول شماره 1 توزيع فراواني و درصد پاسخگويان را بر اساس ميزان آگاهى آن ها نشان مي 
دهد. از جمله عواملي كه به نظر مي رسد در نگرش و رفتار افراد نقش داشته باشد، ميزان آگاهي 
آن هااز موضوع اصلي تحقيق يعني حقوق شهروندي است. بر اين اساس افراد بر اساس كيفيت و 
ميزان آگاهي ازمقوله حقوق شهروندي به گروه هاي 18-14 و 22-19 و 22 به بالا تقسيم شده اند. 
از مجموع افراد مورد بررسي (فراوانى 132و129) 21 و 55 نفر از افراد پاسخگو در گروه 14-18 
قرار داشته اند (15/9 و 42/6 در صد). از طرفي در مناطقي كه شورا وجود داشته است 60/7 درصد 
افراد در گروه 22-19 و در مناطقي كه شورا وجود نداشته است 44/2 درصد در اين گروه قرار 
داشته اند. از مجموع پاسخگويان در مناطقي كه شورا وجود داشته و در مناطقي كه شورا وجود 
نداشته به ترتيب 23/4 درصد و 13/2 درصد در رده 22 سال به بالا قرار داشته اند. در مناطقي كه 
شورا وجود داشته ميانگين آگاهي افراد پاسخگو 20/1 بوده است و حداقل ميزان آگاهي افراد14 
و حداكثر 24 بوده است. همينطور كه مشاهده مي شود براي مناطقي كه شورا در آن وجود نداشته 
است، ميانگين آگاهي پاسخگويان  18/7بوده و حداقل ميزان آگاهي افراد 14 و حداكثر سن 23 

سال بوده است. 

:بررسى رابطه آگاهى از حقوق شهروندى با مشاركت فعاليت هاى فرهنگى و  جدول شماره 2 
ذهنيت تاريخى با فعاليت شوراها

شوراها  فعاليت فرهنگى  كه  است  آن  گوياى  دارى  معنا  سطح  اساس  جدول شماره2بر  نتايج 
در آشنايى شهروندان با حقوق شهروندى مؤثر بوده وبا آن رابطه دارد.بدين ترتيب مى توان از 
اثرگذارى برنامه ها تفريحى، تبليغى،آموزشى، ترويجى، همايش ها و... توسط شوراهاى اسلامى در 
مناطق شهرى و روستايى ياد كرد. اين فعاليت ها، افزايش مشاركت فرهنگى و همبستگى اجتماعى 

و در پى آن آشنايى با حقوق شهروندى را به دنبال داشته است.
در خصوص ذهنيت هاى تاريخى و بد بينى هاى اجتماعى مثل: احساس پارتى بازى، باندبازى 
در ميان اعضاء شوراها و ادارات دولتى،بى توجهى به حقوق عمومى توسط مأموران دولت، در 

متغير وابسته ها
مستقل

انحراف ميانگينفراوانى
معيار

خطاى 
استاندارد

سطح t تعداد
معنادارى

مشاركت در 
فعاليتهاي 
فرهنگي

18/954/1280/3597/3630/000  132    شورا دارد

14/765/0060/441  129شورا ندارد
ذهنيت 
تاريخي

9/632/3910/2080/6140/01 132شورا دارد
8/961/7950/158  129شورا ندارد

بررسى تطبيقى تأثير شوراهاى اسلامى...
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حوزه هايى كه شوراها فعال بوده اند،اين نوع ذهنيت ها بسيار كم تر بوده است و به طور كلى 
شوراها نقش مهمى را در اصلاح ذهنيت هاى بدبينانه تاريخى در ميان مردم نسبت به نهادهاى 

دولتى و مردمى ايفا نموده اند.
جدول شماره 3 : بررسى رابطه آگاهى از حقوق شهروندى
با سن، تحصيلات،شغل،فعاليت فرهنگى و ذهنيت تاريخى

نتايج جدول 3برمبناى سطح معنا دارى گوياى آن است كه در مناطقى كه شوراها فعال بوده اند، 
اين فعاليت در شاخص هايى چون سن وتحصيلات پاسخگويان در آشنايى از حقوق شهروندى 
تأثيرگذار بوده است. حال اينكه در مناطقى كه شوراها فعال نبوده اند، شاخص هاى ياد شده به 

تنهايى نقش مهمى را در آشنايى پرسش شوندگان با حقوق شهروندى خود نداشته اند.
در اين تحقيق، سن و تحصيلات عامل مهمى در آگاهى فردى و اجتماعى محسوب مى شود، اما 
نتيجه اين پژوهش نشان مى دهد اين دو عامل به شدت متأثر از فعاليت يا عدم فعاليت شوراها در 
مناطق مختلف بوده اند و در مناطقى كه شوراها فعال نبوده اند، حتى تحصيلات و در آمد نيز نقش 

مؤثرى در آگاهى از حقوق شهروندى ايفا نكرده اند. 

 

وضعيت فعال متغير مستقلمتغير وابسته
شورا

خطاى فراوانى
استاندارد

سطح 
معنادارى

معنا دارد 
/ ندارد

 ميزان آگاهي  
 از حقوق
   شهروندي

دارد1320/1770/042شورا داردسن
ندارد1290/0070/935شورا ندارد

دارد1320/3590/000شورا داردتحصيلات
ندارد1290/1580/073شورا ندارد

فعاليت 
فرهنگى

دارد1320/2420/005شورا دارد
دارد1290/4220/000شورا ندارد

ذهنيت 
تاريخى

1320/1090/212شورا دارد
ندارد1290/4190/000شورا ندارد
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جدول شماره 4: بررسى رابطه آگاهى از حقوق شهروندى با جنسيت، شغل و سكونت

يكى از شاخص هاى مورد ارزيابى در اين پژوهش شغل پرسشگران بوده است و هدف اين بوده 
كه مشخص شود آيا ميان شغل افراد و آگاهى آن ها از حقوق شهروندى رابطه معنادارى وجود 
دارد يا نه؟ نتيجه پژوهش بر اساس سطح معنا دارى نشان مى دهد در حوزه هايى كه شوراها فعال 
بوده اند اين رابطه خود را معنادار نشان مى دهد پس شوراها بر شغل افراد در آشنايى با حقوق 
شهروندى خود تأثير گذار بوده اند. اما در موردگروه هاى مختلف شغلى (كارمند،آزاد،كارگر، بى 
كار) در بخش هايى كه شوراها فعال نبوده اند، پرسش شوندگان از درجه پايين ترى از ميزان آگاهى 
از حقوق شهروندى برخوردار بوده اند. نتيجه اين پژوهش گوياى كاهش آگاهى اقشار مختلف 
مردم بر مبناى تقسيم شغلى در آشنايى آن ها با حقوق شهروندى در حوزه هايى كه شوراها فعال 
نبوده اند، مى باشد. بدين مفهوم كه در مناطقى كه شوراها فعال نبوده اند گروه هاى شغلى عليرغم 

تفاوت ميزان درآمد و جايگاه اجتماعى تأثير معنادارى بر آگاهى عمومى نداشته اند. 
در ارزيابى پژوهش در دو شاخص جنسيت (زن- مرد) در آشنايى افراد با حقوق شهروندى 

وضعيت متغير وابسته
انحراف ميانگينفراوانىمتغير مستقلفعال شورا

معيار
سطح 
معنادارى

ميزان آگاهي
از حقوق 
شهروندى

جنسيتشورا دارد
5120/80زن

0/0550/502
8120/53مرد

شورا 
جنسيتندارد

3818/84زن
5/9110/927

9118/90مرد

شغلشورا دارد

7421/11كارمند

6/4540/000
1519/33آزاد
617/50كارگر
3620/64بيكار

شورا 
شغلندارد

3219/25كارمند

0/8880/449
4319/21آزاد
3018/60كارگر
2418/88بيكار

بررسى تطبيقى تأثير شوراهاى اسلامى...
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رابطه معنادارى يافت نشد و اين رابطه در مناطقى كه شوراها فعال بوده يا نبوده اند يكسان بوده 
محل  يا  جنسيت  مبناى  بر  را  معنادارى  آگاهى  ميزان  شوراها  فعاليت  عدم  ترتيب  بدين  است. 

سكونت (بين پرسش شوندگان زن يا مرد و ساكنان روستاها و شهر ها) ايجاد نكرده است. 

بحث ونتيجه گيرى
حقوق شهروندى به يكى از ارزشهاى ذاتى بشر در دنياى امروز تبديل شده است. بر همين مبنا 
آشنايى شهروندان با اين حقوق امرى اجتناب ناپذير است. پرسش هاى اساسى اين تحقيق حول 
اين محور بوده است كه شوراهاى اسلامى به عنوان يك نهاد مدنى بعد از سه دوره آزمون مربوطه 
به مديريت و برنامه ريزى در مناطق شهرى و روستايى در استان هرمزگان چه تأثيرى بر آشنايى 
شهروندان با حقوق شهروندى داشته اند و آيا نتايج كار اين شورا توانسته است در اين خصوص 
افق هاى روشنى را فراروى شهروندان تحت پوشش خود قرار دهد؟ آيا فعاليت شوراها به آشنايى 
و رعايت حقوق شهروندى در ميان شهروندان ختم شده و چه شاخصه هايى در اين آشنايى نقش 
كه  متفاوت  منطقه  دو  براساس  ها  پرسشنامه  گذارى  تأثير  اين  بررسى  براى  است؟  داشته  مؤثر 
شوراها در آن فعال بوده اند يا شورا در آن وجود نداشته اند توزيع شده اند، تا اثرگذارى شوراها 
در افزايش آگاهى عمومى و اقشار مختلف مردمى براى آشنايى با حقوق شهروندى موردارزيابى 

قرار گيرد.
 مهمترين نكته اين پژوهش، تأثير مثبت شوراهاى اسلامى بر توسعه فرهنگى و اجتماعى جامعه 
روستايى استان هرمزگان، و در نتيجه آگاهى افرادى است كه شوراها در شهر و يا روستاهاى آن ها 

فعاليت داشته اند(در خصوص مقوله حقوق اجتماعى و شهروندى) بوده است.
همينطور كه در بخش تعاريف اشاره شد حقوق شهروندى در تعريف مدرن آن از مجموعه 
حقوق زيست اجتماعى و مدنيت در جهان امروز تشكيل مى شود كه حقوق خصوصى، اجتماعى، 
فرهنگى، ادارى و ...را مى تواند زير مجموعه خود داشته باشد. اهميت اين موضوع سبب شده تا 
قوه قضائيه در سال 1387 ابلاغيه فراهم نمودن زمينه نهادينه سازى اين حقوق را در مناطق كشور 
به دستگاههاى زيرمجموعه صادر نمايد. براساس نظرياتى كه در بخش نخست به آن اشاره شد، 
وجود شاخصه هاى توسعه يافتگى محسوب مى شود، لذا  حقوق شهروندى معيار مناسبى براى 
ارزيابى اين موضوع كه شوراها به عنوان نهادى مدنى توانسته اند نقش مهمى در رشد و توسعه 

انسانى در مناطق شهرى و روستايى هرمزگان ايفا نمايند مى تواند مفيد و قابل اهميت باشد.
نتايج پژوهش و بررسى فرضيه ها گوياى آشنايى شهروندان مورد مطالعه با ماهيت وظايف قانونى 
شوراها در حوزه هايى كه شوراها فعال بوده اند، مى باشد. در راستاى اين آشنايى، رابطه مشخص و 
معنادارى ميان فعاليت شوراها در مناطق و روستاها و آشنايى شهروندان با حقوق شهروندى وجود 
داشته است. نتيجه اين آشنايى فقط جنبه نظرى و تئوريك نداشته است، بلكه نتيجه پژوهش گوياى 
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تلاش شهروندان براى رعايت حقوق شهروندى در روابط انسانى و اجتماعى ميان خود بوده است. 
در اين حوزه ها رعايت حقوق اجتماعى به عنوان يك ارزش برتر مورد توجه افراد بوده است.

نتيجه گيرى نشان دهنده تأثير مثبت و سازنده شوراهاى اسلامى در روستاها در آشنايى شهروندان 
و مردم با حقوق شهروندى و اجتماعى آن ها و افزايش مشاركت فرهنگى و ايجاد ذهنيت سازنده و 
مثبت و عملگرا بجاى ذهنيت هاى بدبينانه تاريخى ميان آن ها بوده است. شوراها در تمامى حوزه اى 
داشته اند، توانسته اند شاخص آگاهى از حقوق اجتماعى و شهروندى را  كه فعاليت محسوس 
ميان ساكنين روستاها در استان هرمزگان بالا ببرند و زمينه ها رفتار توأم با مسئوليت و همبستگى 

اجتماعى با توجه به رعايت حقوق خود و ديگران را فراهم نمايند. 
نتايج پژوهش «بررسى تطبيقى تأثير شوراهاى اسلامى بر آشنايى شهروندان هرمزگانى با حقوق 
شهروندى » نشان دهنده حوزه هاى ناشناخته و بكر در ارزيابى تأثير شوراها به عنوان يك نهاد 
مدنى در استان هرمزگان مى باشد. اين تحقيق تا رسيدن به نتيجه نهايى با موانعى روبرو بوده كه 
براى هر تحقيق ديگر خصوصاً در حوزه هاى كمتر مورد مطالعه قرار گرفته وجود دارد. از جمله 
اين موانع مى توان از متغيرهاى مداخله گر كه كنترل آن ها بطور كامل امكان پذير نبود و عواملى 
همزمانى كه به موازات مراحل تحقيق و پرسشگرى نقش تأثيرگذارى را در جمع آورى اطلاعات 
تحقيق ايفا نمودند،نام برد. قوميت گرايى در محلات شهر و روستاها، احساس ناامنى از نتايج 
آورى  جمع  مناطق  در  باندى  بعضاً  و  محلى  اختلافات  و  تعصبات  پاسخگويان،  توسط  تحقيق 
اطلاعات از جمله اين عوامل تأثير گذار بر پژوهش بودند. با اينحال تلاش بر اين بوده تا در 
ارزيابى ديدگاه پرسش شوندگان و تأثير ذهنى و عملى وجود شوراها بر شاخص هاى مورد توجه 
تحقيق، نزديك ترين اطلاعات به واقعيت جمع آورى شود و اين امر از طريق توجيه پاسخگويان 
نسبت به سوالات پرسشنامه ها و قشربندى و دسته بندى مناسب براساس واقعيت هاى جمعيتى، 
جنسيتى، شغلى، در آمدى و ... افراد، در جامعه مورد بررسى، محقق شد. تلاش محقق بر اين بوده 
كه در همه مراحل تحقيق خصوصاً جمع آورى اطلاعات با درك عوامل تأثيرگذار، ذهنيت عينى 

پرسش شوندگان را از ميزان كارآمدى و تأثيرگذارى شوراها استخراج نمايد.
با اين حال، از آنجا كه اين تحقيق در حوزه هاى مورد مطالعه در استان هرمزگان در نوع خود 
بكر و اوليه محسوب مى شود، افق روشنى را براى ارزيابى هاى آينده و استفاده كاربردى از تأثير 
شوراها توسط دستگاه هايى اجرايى مرتبط با شوراها ايجاد مى كند. به طورى كه طبق نتايج اين 
ميزان  تحقيق،  ارزيابى  مورد  شاخصه هاى  از  برخى  در  شوراها  بودن  فعال  موازات  به  پژوهش 
آگاهى پاسخگويان از اقشار مختلف نسبت با حقوق شهروندى خود بيشتر بوده و در نتيجه تلاش 

مسئولانه شهروندان نسبت به اين آگاهى و رعايت حقوق شهروندى نيز افزايش يافته است.
آشنايى  اين  اثرگذارى  و  شهروندان  حقوق  با  شهروندان  آشنايى  در  مى تواند  ذيل  پيشنهادات 

توسط شوراهاى هرمزگانى تأثير داشته باشد:

بررسى تطبيقى تأثير شوراهاى اسلامى...
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1- توجه اعضاء شوراها نسبت به اهميت موضوع و مقوله حقوق شهروندى
2- توجه به برنامه هاى ترويجى و تبليغى

3- چاپ مجله و بروشور
4- برگزارى همايش ها و ميزگردها 

5- برگزارى دوره هاى مهارتى و آموزشى
6- تقويت نهادها و سازمانهاى غير دولتى و مردم نهاد توسط شوراها

7- برگزارى دوره هاى كاربردى و عملى و مشورتى در جهت تمرين كارگروهى و افزايش ميزان 
مشاركت عمومى. 
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